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Abstract 

The possibility of sciences interacting and exploiting each other is one of 

the topics of the philosophy of science, and jurisprudence is no exception 

to this rule. Therefore, jurisprudence also requires the use of other 

sciences in different fields, especially in knowing the subjects of 

jurisprudential rulings, which has a wide scope. However, this article only 

deals with the mechanism of jurisprudence's use of intellectual and 

narrative sciences in knowing customary subjects and according to the 

necessary stages in knowing the subjects of jurisprudence, in each of these 

stages, it has dealt with the sciences and how to use them. The result 

suggests that jurisprudence can be used in the stage of identifying the type 

of the subjects, in terms of whether or not it is prescribed by Usul, in 
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terms of the Shariah using some sciences such as tafsir and hadith, in the 

stage of distinguishing the subjects from tafsir, hadith and history, and in 

the stage of distinguishing the concept and nature of subjects from 

intellectual sciences such as logic and narrative sciences such as tafsir, 

hadith as well as sciences such as statistics and new technologies. 
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 برداری دانش فقه از علوم عقلی و نقلیبهره درآمدی بر

 1در شناخت موضوعات عرفی منصوص
 الله بیاتحجت

 شناسی و زرتاایات، دزبشری  عل   و معارف زسلامی، دزبشنا  قهآو و وییث، قم، زیهزو.اهو  روزو ،زستادیار
Bayat.h@qhu.ac.ir 

 چکیده
رود و دانش فقته نیتز ا  برداری   و  ا  یک یار ا  مباحث ف سفه   م به شتار میبحث امکان تعامل و بهرج

ر ویژج دهای مخت ف بتهبرداری ا  دیار   و  در  رصهاین قا  ج مست نی نیس ؛ بنابراین فقه نیز نیا من  بهرج
ای بتس گستتردج دارد. امتا ایتن مقالته تنهتا بته ستا  و کتار شناخ  موضو ات احکا  فقهی اس  که دامنه

پردا د و با توجته بته برداری فقه ا    و   ق ی و نق ی آن هم در شناخ  موضو ات  رفی منصو  میبهرج
برداری چاونای بهرجمراحل ی   در شناخ  موضو ات احکا  فقهی، در هر یک ا  این مراحل به   و  و 

توانت  در مرح ته تشتخیص نو یت  موضتو ات، بته لحتاظ ا  آنها پرداخته اس ؛ نتیجه اینکه دانش فقته می
هایی هتچون تفستیر و حت یث، در لحاظ تصرفات شارع ا  دانش بودن یا نبودن ا  دانش اصوا، بهمنصو 

خ و در مرح ته تشتخیص مفهتو  و های تفسیر، حت یث و تتاریمرح ه تشخیص  نوانی  موضو ات ا  دانش
هایی و حتی دانش مانن  تفسیر، ح یث های نق یو دانش مانن  منیق های  ق یا  دانشموضو ات  ماهی 

 .برداری کن های نوین بهرجمانن  آمار و فنآوری

 هاکلیدواژه
 شناسی، ف سفه فقه.موضو ات  رفی، نو ی  موضو ات، موضوع

                                                           
است  کته در « تعامل فقه و سایر   و  در شناخ  موضو ات احکتا  فقهتی»این مقاله مستخر  ا  پژوهشی با  نوان  *

 در حاا انجا  اس . پژوهشک ج فقه و حقوق پژوهشااج   و  و فرهنگ اسلامی
بترداری دانتش فقته ا    تو   ق تی و نق تی در شتناخ  (. درآمت ی بتر بهرج2041ال ته. )بیتات، حج استناد به این مقالهه: . 1

 .128-231(، صص 221)03فقه، موضو ات  رفی منصو ، 
  https://doi.org/2081/jf.2024.63970.251010.2  

 نویسن گان © دفتر تب یغات اسلامی حو ج   تیه قم )پژوهشااج   و  و فرهنگ اسلامی، قم، ایران( ناشر:پژوهشی؛  نوع مقاله: *
 :10/41/2042 تاریخ دریافت  41/24/2041 :اصلاحتاریخ  21/22/2041 :پذیرشتاریخ  40/21/2041 :انتشار آنلاینتاریخ 
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 مقدمه

اند یا نه، به دو دسمتۀ اهی از این جهت که آیا در نصوم آمدهموضوعات عرفی احکام ف

. شمناخت موضموعات منصموم در (0118)بیمات، شوند منصوم تاسیم میمنصوم و غیر

ای کمه اگمر روند. بمه گونمهشناسی به شمار میای دارد و محور موضوعفاه، جایگاه ویژه

م و صدور حکمم آنهما تکلیف آنها روشن نشود، فایه در شناخت موضوعات غیرمنصو

انمد؛ مستایم متعلق حکم قمرار نگرفته منصوم به طورماند؛ زیرا موضوعات غیرمعطل می

بنابراین برای صدور حکم این دسته از موضوعات نیازمندیم آنها را ذیل یکی از عنماوین 

منصوم قرار دهیم؛ بنابراین راه شناخت موضوعات غیرمنصوم و صمدور حکمم آنهما، 

 .  (0111)بیات، به موضوعات منصوم است  ارجاع آنها

های بشری، دانش فاه برای با توجه به نسبت میان موضوعات عرفی منصوم با دانش

هاسممت. نظممر بممه بممرداری از دیگممر دانششممناخت ایممن دسممته از موضمموعات نیازمنممد بهره

کنون بمه صمورت خمام بمه شناسی فاهی، تماهای موجود در مبانی نظری موضوعکاستی

 توانممد فایممه را در شممناخت موضمموعات عرفممی هممای عالممی، نالممی و ادبممی کممه میدانش

منمد و بمر اسماس مراحمل شمناخت موضموعات منصوم یاری رساند، بمه صمورت روش

 پرداخته نشده است. 

هایی که در استفاده فاه از دیگر علموم و فنمون وجمود گوییها و کلیبا توجه به ابهام

هما و ورود آنهما بمه دسمتگاه و اخذ اطلاعات از دیگر دانشبرداری دارد، ساز و کار بهره

فااهت، برای اسمتفاده درسمت از علموم عالمی و نالمی، میمشان تحریرگمذاری و چگمونگی 

گیری از آن علوم برای شمناخت موضموعات، بایمد مراحمل شمناخت موضموعات از بهره

م از ایمن مراحمل ها و فنونی که در همر کمداو به دانش (0118)بیات، یکدیگر تفکیک شود 

 تواند مورد استفاده دانش فاه باشد اشاره کنیم. می

 مرحله تشخیص نوعیت موضوعات. 1

شناسمی بمه شممار برای شناخت مفهوم و ماهیت موضوعات که از مراحل اصملی موضوع

رود، لازم است مراحل مادماتی دیگری طی شود. اولمین مرحلمه مامدماتی آن اسمت می
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گیمرد مشممخص گممردد. اگرچممه ورد نظممر ذیممل آن قممرار میای کممه موضمموع ممکمه دسممته

کم از دو جهمت بایمد پذیرند، دستهای مختلف تاسیمموضوعات احکام فاهی از جهت

نوع موضوع مورد نظر روشن شود: یکی از نظمر میمشان تصمرف شمارع در آن و دیگمری 

ت کمه بودن یا نبودن؛ بنابراین اولین گام در فرایند شمناخت موضموعات آن اسممنصوم

نوع موضوع شناخته شود؛ زیرا تعیین نوع موضموع در ارکمان و نتمایج شمناخت آن تمحریر 

. پس ابتدا باید روشن شود که واژه حماکی از موضموع از لحماظ (0118)بیات، مستایم دارد 

گیرد بودن یا نبودن و میشان تصرف شارع، در کدام دسته از موضوعات قرار میمنصوم

تواند برای تشخیص هر دسته استفاده شمود؛ بمرای نمونمه بایمد میها یک از دانشو کدام

فایه روشن کند که موضوع مورد نظر شرعی است یا عرفمی و اگمر عرفمی اسمت، آیما از 

موضوعات منصوم است یا غیرمنصوم و اگر غیرمنصوم اسمت، چمه نموعی اسمت و 

 گیردیمنصوم جای میدر کدام دسته از موضوعات غیر

فایه در نصوم و پس از آنکه روشن شد موضوعی عرفی اسمت، های پس از بررسی

همای تنهایی برای آغاز شناخت کافی نیست؛ بلکمه بایمد نموع آن از جهتاین تشخیص به

دیگر نیش روشن شود؛ زیرا غفلت از تعیین دقیق نوع موضموعات عرفمی از لحماظ دیگمر، 

د از زوایای ذیمل نیمش کماملا  کند؛ بنابراین نوع موضوع بایفایه را دچار مشکل و ابهام می

 روشن شود.

شدن تکلیف آنهما از دو جهمت بسمیار شناسی موضوعات عرفی، روشندر مرحله نوع

گیری از دیگر علوم برای تشخیص آنها روشن گردد. ایمن دو مهم است و باید نحوۀ بهره

میمشان  از نظمر ؛ ب((0118)بیمات، بودن یا نبمودن اند از: الف( از نظر منصومجهت عبارت

توانمد از ؛ بنابر این لازم است علومی که فایمه می(0118)بیات، تصرف شارع در موضوعات 

 برداری کند، روشن شود.آنها در تشخیص این انواع بهره

 بودن یا نبودنالف( به لحاظ منصوص

فایه در مواجهه با الفاظ حاکی از موضوعات عرفی باید روشن کند که آیا این الفاظ 

اند یا نهی زیرا آنچه در نصموم باشمد، اند و منصومدر آیات و روایات آمدهمورد نظر 
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شناسی فاهی دارد و اگر موضوع مورد نظر منصموم نباشمد، بایمد نسمبت ارزش موضوع

 آن با موضوعات منصوم روشن گردد. 

منصموم اسمت، اداممه مسمیر بنابراین تشخیص اینکه کدام واژه منصوم و کدام غیر

برای اینکه فایمه منصموم کند. و تعامل با دیگر علوم را مشخص میشناخت موضوعات 

بودن واژه حاکی از موضوع را تشخیص دهد، بایمد توجمه کنمد کمه لفم  منصومیا غیر

ای در مورد نظر به عنوان موضموع در نصموم آممده باشمد؛ بنمابراین صمرف اینکمه واژه

 حکم فاهی است. تواند نمایانگر این باشد که موضوعنصوم آمده باشد، نمی

برای همین است که گاه موضوعی اساسا  منصوم نیست یما اگمر در نصموم آممده 

است، در موقعیت موضوع حکم قرار نداشته است؛ ولی به عنوان موضوع منصوم مورد 

کمه حالیتوجه فایهان قرار گرفته و توان و زمانی برای شناخت آن صرف شده اسمت؛ در

مرات « استحاله»؛ برای نمونه واژۀ شناسی نداشته استارزش موضوع به عنوان یکی از مطه 

، 00 ،  0451)مجلسمی، در روایات آمده است « استحال»چه کلمه از این قبیل است؛ زیرا اگر

مرات اسمتعمال شمده ، به معنای لغوی و نه به(105م  عنوان موضموع حکمم و یکمی از مطه 

حی اسمت کمه فایهمان بمرای تغییمر است؛ بنابراین کلمه استحاله منصوم نیست و اصطلا

 اند.ماهیت و عنوان موضوعات به کار برده

پس در این مرحله لازم است فایه با فحص در آیات و روایات به یاین برسد کمه آیما 

 لف  حاکی از موضوع، منصوم است یا نهی

 برداریهای قابل بهرهدانش
دانمش تفسمیر و حمدیث و  تواند با استفاده ازدر مرحله شناخت نوع موضوع، فایه می

پس از جستجو در آیات و روایات مطمئن شود که موضوع مورد نظر منصوم اسمت یما 

بمودن بمرداری کنمد و بمه عرفینامنصوم و در صورت تردید از قواعد دانش اصول بهره

موضوع برسد. اگر نتوانمد از قواعمد اصمولی موجمود بهمره بمرد، لازم اسمت بمرای چنمین 

 افشوده شود.« اصالة عدم النص»یا « اصالة النص»ولی مانند ای اصمواردی قاعده

گیمری انحصماری از واقع منطق فهم نصوم است؛ ولی به لحاظ بهرهدانش اصول در
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شمده و سازیاین دانش در استنباط احکام فاهی و کشمف ممراد شمارع، ایمن دانمش بومی

ول فاه را بمه سمه دسمته توان مباحث و قواعد اصرو میایناصول فاه لاب گرفته است؛ از

تاسیم کرد: بخش ویژۀ استنباط احکام، مانند مباحث اوامر و نواهی؛ بخش ویژۀ شمناخت 

موضمموعات، ماننممد مباحممث الفمماظ و بخممش مشممترک میممان اسممتنباط حکممم و تشممخیص 

شناسمانه بسا بما توجمه بمه توسمعه نیازهمای موضوعموضوعات، مانند اصول عملیه. البته چه

شناسمانه مباحمث و قواعمد اصمولی توسمعه یابمد و اسمب نیازهمای موضوعلازم باشد بمه تن

 .روزآمد شود

 ب( به لحاظ تصرفات شارع

اند که شارع در آنهما تصمرف هایی عرفیکه غالب مایدات شرعی نیش موضوعآنجااز

بمودن موضموع بمدیهی نباشمد، بایمد بما ، اگر عرفی  صمرف (0118)بیات، جش ی کرده است 

 ررسی شود که آیا شارع در موضوع عرفی مورد نظر تصرفی کمردهتفحص در نصوم ب

بمودن آن معلموم و قطعمی است یا نهی و در صورت اربات عمدم تصمرف، عرفمی  صمرف 

موضوعی است کمه دو نموع حکمم شمرعی بمه آن تعلمق گرفتمه « میته»گردد؛ برای نمونه 

ید روشمن است. نخست حکم وضعی نجاست و دیگری حکم تکلیفی حرمت اکل؛ اما با

های تعبمدی، قیمد و یما شمرایطی ذکمر چیست و آیا در نصوم برای آن نشانه« میته»شود 

شده است یا نهی پس از آنکه محرز شد شارع هیص تصرفی در این موضوع نکرده اسمت، 

 .(051، م 0 ، ، 0400)اشتهاردی، شود بودن آن اربات میعرفی  صرف 

اند؛ عرفممی  صممرف معممروف شممده بممر خمملاف تصممور اولیممه برخممی از موضمموعات بممه

بسا در ردیمف مایمدات شمرعی قمرار که اگر نصوم را با دقت بررسی کنیم، چهحالیدر

موضوعی عرفمی اسمت و مفهموم آن روشمن « خون»گیرند؛ برای نمونه معروف است که 

است؛ اما حکم نجاست تنها به خون حیواناتی که خون جهنده دارند، تعلق گرفتمه اسمت؛ 

آید و آن مفهموم و مصمدا  ماام عمل پای موضوع عرفی دیگری به میان می بنابراین در

 جهندگی خون و حیواناتی است که خون جهنده دارند. 

شوند که بایمد بررسمی موضوعات عرفی گاه در ضمن مخترعات شرعی نیش یافت می
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بمرای نمونمه  شود شارع در آنها تصرفی کرده اسمت یما موضموع عرفمی ص مرف هسمتندی

اند؛ امما در آیمه ضو و تیمم را شارع تحسمیس کمرده کمه از موضموعات شمرعیموضوع و

هایی ماننمد غسَمل، وجموه، ایمدی، مرافمق، موضوع (0)ما ده، شریفه مربوط به وضو و تیمم 

انمد. در آیمه ممورد نظمر مسح، ریوس، ارجل، کعبین، مرضی، ماء، صعید، همگمی عرفی

و مسمح پما تما « مرافمق»تن دسمت تما شستن دست و مسح پا، ماید شرعی است؛ زیرا شسم

 اند.هایی عرفینیش موضوع« کعب»و « مرافق»اند. این قیود، یعنی ماید شده« کعبین»
در مواردی شارع برای موضوعات عرفی علا م تعبدی ذکر کرده است؛ ماننمد اینکمه 

، 08 ،  0451)حر عاملی، قرار گرفته است « یتُم»ها احتلام دلیل بر خرو  از در برخی روایت

روشن است که احتلام موضوعی عرفی است. گاه محدودۀ سنی خام همچمون  .(451م 

 نه یا پانشده سال که موضوعی عرفی است، به عنوان نشانه تعبدی بلوغ قرار گرفته است.

چهارده هنگامی که سن او به سیشده سال رسید و داخل در »فرماید: می ×امام صاد 

شمود و چمه  شموند؛ چمه محمتلمآنچه بر کسانی که محتلم میسال شد، بر او واجب است هر 

   .(104، م 01 ،  0451)حر عاملی، « شودنشود و برای او گناهان و حسنات نوشته می

گاه تصرف شارع در موضوعات عرفی بمه صمورت ارا مه شماخص حلیمت و حرممت 

گوشت  معیار حلیت و حرمت« فلس»است؛ برای نمونه در بحث آبشیان داشتن و نداشتن 

هر نوع ماهی که فلس داشته باشد را بخور و چیمشی »اند: فرموده ×امام صاد  آنهاست.

روشممن اسممت کممه  .(000، م 04  ، 0451)حرعمماملی، « از ماهیممان کممه فلممس نممدارد را نخممور

 اند.موضوعاتی عرفی« فلس»و « سمک»

 برداریهای قابل بهرهدانش
ع در موضموعات، حصمول اطمینمان از های یادشمده از تصمرف شماربا توجه به نمونمه

اسمت کماری اجتهمادی اسمت کمه بایمد در دسمتگاه « عرفمی صمرف»اینکه آیا موضوعی 

بودن های شمرعیفااهت تکلیف آن روشن شود. فایه پس از تفحص کامل و نیافتن نشانه

تواند از دانمش اند، میهایی که شک دارد شرعی یا عرفیموضوع، در مواجهه با موضوع

 ره ببرد.اصول به
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همایی گیمری از دانشدر این مرحله از شناخت موضوعات منصوم، فایه باید با بهره

همچون تفسیر، حدیث و جستجو در آیات و روایات مطمئن شود که شمارع در موضموع 

مورد نظر تصرفی نکرده است. پس از آن با استفاده از دانش تاریخ، روشن کند کمه واژه 

 است یا نه. حاکی از موضوع حایات متشرعه

فایه پس از جستجو، در صورتی که مطمئن شود موضوع مورد نظر عرفمی اسمت کمه 

تکلیف روش شناخت آن روشن و متصدی شناخت آن عرف است و در صورت تردیمد 

توانمد از قواعمد اصمولی در اینکه موضموع ممورد نظمر شمرعی اسمت یما عرفمی، فایمه می

ودن موضموع برسمد؛ بنمابراین فایمه در مامام نبمبودن یما عرفیبرداری کند و به عرفیبهره

عرفمی  « اصالة عدم التصمرف»و یا « اصالة عدم التایید»تردید با استفاده از اصولی همچون 

برداری از ایمن اصمول بمرای خواهد شد. بدیهی است بهرهبودن موضوعات اربات  صرف

ع در نکردن شممارتعیممین نمموع موضمموعات پممس از فحممص  نصمموم و اطمینممان از تصممرف

 موضوعات، راهگشاست.

 مرحله تشخیص موقعیت فقهی موضوعات. 2

)بیمات، شناخت موقعیت فاهی دومین مرحله مادماتی از مراحل شناخت موضوعات اسمت 

های عرفمی بمه طمور مسمتایم در های فاهی موضوع. اگرچه شناخت موقعیت و جنبه(0118

موضوع، آشنایی با موقعیت فاهی شناخت آنها تحریری ندارد، با توجه به تناسبات حکم و 

بودن آنهما روشمن و فراینمد شمناخت  شود چگونگی موضوع  حکمموضوعات، سبب می

 درستی طی شود. آنها به

 برداریهای قابل بهرهدانش

برای شناخت موقعیت فاهی موضوعات عرفی منصوم باید از دانش فامه بهمره بمرد؛ 

نصوم از طریمق توصمیف دقیمق آنهما های عرفی متشخیص موقعیت فاهی موضوع زیرا

همایی اسمت پذیر است. راه دیگر تشخیص موقعیت فاهی موضوعات، توجه به بابامکان

توانند در آنها جای بگیرند. راه دیگمر بمرای شمناخت موقعیمت فاهمی، که موضوعات می
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تواند نسبت بمه آن موضموعات متعلمق حکمم شمرعی توجه به افعال مکلفانی است که می

 ند.قرار گیر

 مرحله تشخیص عنوانیت موضوعات. 3

شناخت عنوانیت واژه حاکی از موضوع مرحله سوم شمناخت موضموعات احکمام فاهمی 

. در این مرحله فایه باید روشن کند کمه لفم  حماکی از موضموع هممان (0118)بیات، است 

عنوانی است که به طور مسمتایم حکمم شمرعی بمه آن تعلمق گرفتمه اسمت و یما اینکمه در 

آیا لف  حاکی از موضوع عنوان مشمیر ی ممکن است فرعی از عنوان اصلی شودی شرایط

رود کمه بایمد بمه عنماوین اصملی ارجماع داده است و یا فرعی از عنوان اصلی به شمار می

 .(051 ، م 0404)ر.ک: معصومی شاهرودی، شودی 

 ای زمینمۀ تشمخیص عنموان اصملی را کمهتشخیص موقعیت فاهی موضوعات تا اندازه

برای نمونمه پمس از آنکمه روشمن گردیمد کند؛ حکم شرعی به آن تعلق گرفته فراهم می

باید روشن شود که حکم، روی واژۀ  ،(00، م8   0451)اردبیلی موضوعی عرفی است« غنا»

غنای لغوی که خود عنوان مسمتالی اسمت رفتمه و یما بمه دلیمل برخمی ماارنمات همچمون 

طل دیگر حرام شده استی برای نمونمه از برخمی محتوای باطل، سبک باطل و کارهای با

عنوانی نیست که حکم حرمت مسمتایم بمه آن تعلمق گرفتمه « غنا»آید که ها بر میروایت

تواند با شرایط متفماوت می« غنا»بلکه ماهیت  باشد و به طور مستال و مستایم حرام باشد؛

تمی مسمتحب بشمود؛ محاق شود که در برخی، شرایط حرام و در برخی دیگر مجماز و ح

ها پرسیدند، حضرت در پاسمخ در شادی« غنا»درباره حکم  ×رو وقتی از امام هفتمایناز

   .(80، م00 ،  0451)حر عاملی، « لابحس به ما لم یعص به»فرمود: 

و قید معصمیت،  -بما هو غنا نرفته -« غنا»آید حکم روی خوبی بر میاز این روایت به

ها ممکن است غنا ده است. بر اساس برخی دیگر از روایتآن را موضوع حکم حرام کر

)حمر عماملی، « الملاهمی التمی تصمد عمن ذکمر الله »تحت عنوان ملاهی برود و حرام گمردد: 

)لاممان، « لهو الحمدیث»باید تحت عناوینی مانند: « غنا»در این صورت  .(000، م00 ،  0451

 سی گردد. برر (00)حج، « باطل»و  (00)ما د ، « اضلال»، (0
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را عنوان مستال که به طور مسمتایم متعلمق « رقص»برای همین است که برخی فایهان 

آیما بنابراین بایمد روشمن شمود  ؛(0145، م1 ، 0180)مختاری و دیگران،  اند.حکم باشد ندانسته

لف  مورد نظر دقیاا  همان عنوانی است که حکم شرعی روی آن رفته است یما نمه و اگمر 

شمودی شمناخت ایمن یک از عناوین اصلی مربوط و ملحق میموضوع به کدامنیست، این 

مرحله نیش نسبت به موضوعات مسمتحدره اهمیمت و کماربرد بیشمتری دارد کمه در بخمش 

 تفصیل خواهد آمد.بعدی به

 برداریهای قابل بهرهدانش

و  های تفسمیر، حمدیثتواند از دانشدر این مرحله از شناخت موضوعات نیش فایه می

برداری کند. برای تشخیص اینکه آیا لفم  حماکی از موضموع خمود بمه طمور تاریخ بهره

مستایم متعلق حکم قرار گرفته یا تحمث شمرایط و بما قیمودی ذیمل عنموان دیگمری قمرار 

لممه از های تمماریخی میگیممرد، بررسممیمی توانممد مممؤرر باشممد؛ همچنممان کممه وضممعیت تای

له از مردم و حکومت باورهای آنان در شیوۀ صمدور احکمام ممؤرر بموده های زمان و یا تای

است. کاوش در تاریخ و ملاحظه موقعیت نشول آیات، صدور روایات و حالات راویمان 

کند؛ برای نمونه ابوبصمیر حدیث، به فایه در این مرحله از شناخت موضوعات کمک می

فرممود: در  پرسیدم که قنوت در نماز جایش است یما نمهی اممام ×گوید: از امام صاد می

شود. به امام گفتم: من از پمدرت در شود، خوانده مینمازهایی که قرا ت آنها آشکار می

شود. اممام گانه قنوت خوانده میاین باره پرسیدم، به من جواب داد: در همه نمازهای پنج

فرمود: خداوند پدرم را رحمت کنمد. همانما همراهمان او بمرای شمناخت حمق بمه نمشدش 

فرمود؛ ولی نشد من با حالت تردید و شک حایات به آنان جواب میدرم بهآمدند و پمی

له به آنها جواب گفتم   .(810، م4 ،  0451)حر عاملی، آمدند. من از روی تای

 مرحله تشخیص مفهوم و ماهیت موضوعات. 4

شده تشمخیص مفهموم و ماهیمت موضموع، اولمین مرحلمه پس از طی مراحل مادماتی یاد

. بمدیهی اسمت همر لفم  حماکی از (0118)بیات، رود ضوعات به شمار میاصلی شناخت مو
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تموان مصمادیاش را جسمتجو و موضوع حکم فاهی، مفهومی دارد که بمه کممک آن می

تعیین کرد. غرض نهمایی از شمناخت موضموعات در مراحمل مختلمف شمناخت مصمادیق 

د عممل کنمد؛ است تا مکلف بتواند در ماام تکلیف بدون ابهمام و حیمرت بمه وظیفمه خمو

شدن مفهوم الفاظ حاکی از موضوعات پایه اصلی برای تشخیص مصادیق رو روشنایناز

آنها است و ابهام در شناخت مفهوم به مصادیق آنها و از مصادیق نیمش بمه احکمام سمرایت 

تمرین مراحممل شمناخت موضموعات تبیممین مفهموم لغمموی، کنمد؛ بنمابراین یکممی از مهممی

 ات است.اصطلاحی و ماهیت موضوع

بندی برای شناخت مفاهیم موضوعات منصموم بایمد آنهما را از نظمر مفهمومی دسمته

تموان از آنهما بمرای تشمخیص مفماهیم هایی که میکنیم؛ زیرا ساز و کار شناخت و دانش

 ها عبارتند از:برداری کرد، با یکدیگر متفاوت است. این دستهبهره

واره رابمت نیسمتند. مفماهیم رابمت بمه الف( مفاهیم رابمت و متغیمر: مفماهیم عرفمی همم

شود که گفتار و رفتار مردمان در همه عصرها، تفسیری یکسمان از آن مواردی مربوط می

کنمد. مفهموم کند و با گذشت زمان یما تفماوت فرهنمگ و زبمان، تغییمر پیمدا نمیبیان می

و  گونمه موضموعات شمناختگونه مفاهیم است. برای شمناخت مفماهیم اینعدالت از این

 درک عرف هر عصر از آنها مورد تحیید شارع است.

شموند و تعیمین مفهموم آن بمه عمرف در ماابل برخی مفاهیم از زمان و مکان متحرر می

درگیر با آن واگذار شده است. حجیت این نوع مفاهیم با ادله محکم و یا سیره متصل بمه 

شود. مفهوم موضوعی یعصر صدور که همان سیره متشرعه و یا سیره عالا باشد، رابت م

 اند.از این قبیل (01)نساء، همچون معاشرت با زنان به معروف 

دو( مفاهیم عصری و کهن: مفهوم برخی از موضوعات منصوم در عصمر حاضمر بما 

مفهومی که در زمان صدور داشته متفاوت است که گاه حجت شرعی و یاین داریمم کمه 

عصری از آن مورد تحیمممید شمارع نیمممست.  هایمنظور همان مفهوم کهن آنهاست و برداشت

کهمن و  در این موارد نیش ملاک هممان عمرف عصمر صمدور اسمت و در تعمارض دو مفهموم

شود. در این نوع مفاهیم باید دید که ماتضای دلا ل شرعی عصری معنای کهن مادم می

 .(00-0، صص 0180)ر.ک: اراکی، چیست و ظهور خطابات شرع متوجه کدام عرف استی 
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 تشخیص ماهیت موضوعات

ها رخ داده، بحمث مرور در موضوعدهد که به دلیل تغییراتی که بهتاریخ فاه نشان می

شده و بمه شناسی توجه میتر شده است. درگذشته بیشتر به مفهومشناسی پر رنگموضوع

شده است؛ منلا  چیستی و ماهیمت مفهموم طملا  دو ماهیت موضوعات توجه چندانی نمی

راحتی حکمم توانم مانند گذشته بهباره طلا  دیگر نمیبرای نمونه امروزه در بحث است؛

کنیم؛ یعنی باید با توجه به اطراف، لوازم و پیامدهای آن، ساز و کارهایی را بمرای تمحخیر 

طلا  ایجاد کنیم؛ بنابراین باید بررسی شود که اگر گفتیم پس از پنج جلسۀ مشاوره باید 

این امر فاهی است یا نهی پس فایه اممروز بمه دنبمال مفهموم تنهما طلا  صورت گیرد، آیا 

 .(0180)ر.ک: سبحانی، نیست؛ بلکه باید با لحاظ جوانب موضوع، حکم آن را صادر کند 

های شدن مفهوم دقیمق موضموعات منصموم افمشون بمر بررسمیبنابراین برای روشن

زم است بمه کممک دیگمر های ادبی، لاگیری از دانشهای نالی و بهرهمختلف در دانش

 شناسی نیمش صمورت گیمرد. ایمن مهمم در پرتمو توجمه باره آن ماهیتهای مرتبط دردانش

 رو برخممی از فایهممان گیممرد؛ ازایممنبممه اقسممام، ابعمماد، پیامممدهای هممر موضمموع صممورت می

معتادند برای شناخت موضوعات مهم از جمله مسا ل سیاسی و امنیتی حتی نظمر شمورای 

شمیرازى، )حسینیکنمد گیمری از آرای کارشناسمان ایمن اممور کفایمت نمیهرهفایهان بدون ب

 .(000 ، م 0400

 برداریهای قابل بهرهدانش
ترین مراحمل شمناخت شناخت مفاهیم موضوعات منصوم کاری اجتهادی و از مهم

رود؛ بنابراین فایه وظیفه دارد که مفاهیم موضوعات منصموم را موضوعات به شمار می

شناسد تا بتواند حکم آن را استنباط و صادر کند و اگر در این مرحله از شناخت با دقت ب

تواند فتوا بدهمد؛ زیمرا شمک در ماهیلمت و چیسمتی موضوع شک داشته باشد، اساسا  نمی

 کند.موضوع به شک در حرمت یا حلیت آن سرایت می

ی مختلفمی هاتواند و باید از دانشفایه برای شناخت مفاهیم موضوعات منصوم می

همای همای عالمی، دانشتوان آنهما را بمه دانشبندی کلی میبهره ببرد که در یک تاسیم
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همای نمو و دانمش همای ممرتبط و فناوریهای بلاغمی، دانشهای ادبی، دانشنالی، دانش

 کنیم.هایی از آنها اشاره میآمار تاسیم کرد که به نمونه

 الف( علوم عقلی

تموان مرحله شناخت مفاهیم موضموعات از دو دانمش میهای عالی در در میان دانش

 برداری کرد: یکی دانش منطق و دیگری دانش اصول.بهره

 برداری از دانش اصولبهره( 1

در دانش اصمول کمه منطمق فهمم نصموم اسمت، قواعمد و مبماحنی وجمود دارد کمه 

ین امکان تواند فایه را در شناخت دقیق مفاهیم موضوعات یاری رساند. دانش اصول امی

ای در عرف معاصر معنایی متفاوت بما عمرف عصمر نمشول داشمته دهد که اگر واژهرا می

باشد، نتوان آن را بر مفهوم فعلی حمل کرد. در مواردی که شمک داشمته باشمیم کمه آیما 

ای از معنای لغوی به معنای شرعی منتال شده است، پس از فحص اگر دلیلی بر نال واژه

گیرد معنای لغوی ملاک قرار می« اصالة عدم نال»ی نیافتیم، با قاعدۀ معنای لغوی به شرع

   .(000-000، صص0،  0105)مظفر، 

است « عاد»اگر به معنای شرعی منتال شده باشد، مفهوم آن « نکاح»برای نمونه واژۀ 

رو برخی استعمال آن را در معنای ایناست؛ از« وطی»و اگر منتال نشده باشد، مفهوم آن 

ای کماربرد آن را در اند. در ماابمل عمدهحایای و غیر آن را مجازی دانسته« د ازدوا عا»

 . (0، م 00 ،  0404کرکی، )عاملیاند حایای و در معنای دیگر مجازی گرفته« وطی»معنای 

پس از آنکه با تتبع در نصوم برای فایه مشخص گردید که شمارع معنمای جدیمدی 

ع نکرده است، اگر شک کردیم که آیما شمارع بمه لفم  برای لف  حاکی از موضوع وض

کنیم روشمن ممی« اصالة عدم التایید»حاکی از موضوع قیدی زده است یا نه، با استفاده از 

 رود. های عرفی به شمار میکه موضوع از مایلدات شرعی نیست و از موضوع

ازشمناخته شناسی موضوعات منصوم لازم است معنای حایای از مجازی بدر مفهوم

بودن معنا تصریح کنند، های لغت و لغویان بر حایات یا مجازشود. در صورتی که کتاب
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هما تکلیف روشن است؛ اما در جایی که چنین تصریحی وجود نداشته باشد، از جملمه راه

توان از آنها برای تشمخیص معنمای حایامی و مجمازی اسمتفاده کمرد، هایی که میو نشانه

 است.« حملصحت »و « تبادر»

پس در تشخیص موضوعات ناچاریم بمه علا مم و امماراتی رجموع کنمیم کمه معنمای »

کنند. از جملمه ایمن علا مم حایای را از معنای مجازی و موضوع له را از غیرش ممتاز می

اند؛ همچنان کمه تبمادر غیمر و صمحت تبادر، عدم صحت سلب است که علامت حایات

 .(001، م0 ،  0400، )اصفهانی «سلب از علا م مجازند

اند؛ بمه شت که علایم تشخیص حایات و مجاز، خود عرفی باید به این نکته توجه دا

عبارت دیگر باید این علایم را از عرف اسمتظهار کمرد و نتیجمه گرفمت کمه آیما از لفم  

کنمد و آیما حممل آن بمر مصمادیق حاکی از موضوعات چمه چیمشی در اذهمان تبمادر می

 یا نهی موضوعات صحیح است

روشن است که صرف استعمال لف  در معنایی موجب احراز ارادۀ جمدی گوینمده و 

 ، «صمحت حممل»، «تبمادر»شمود و بایمد از قرا نمی همچمون حمل بمر معنمای حایامی نمی

 ، 0408)خمینمی، برای کشف معنای حایامی کممک گرفمت « اطراد»و « عدم صحت سلب»

 .(00، م 0 

 گیری از دانش منطقبهره( 2

اینکه اجتهاد به علومی منل منطمق نیماز دارد یما نمه، چنمدین دیمدگاه وجمود دارد.  در

اند در اجتهاد نیازی به علوم عالی منل منطمق وجمود نمدارد؛ چمون بسمیاری از برخی قا ل

 .(0111)اعرافی، افراد بدون منطق از توان استدلالی در اجتهاد برخوردارند 

زنی آن بسمیار بمالا طق را نداند، احتممال لطممهاگر فرد اصلا  من»برخی دیگر معتادند 

است. لذا در اجتهاد نیاز به آن وجود دارد. مضافا  بر اینکه اگر گفتمیم در اجتهماد نیماز بمه 

فلسفه و اصول فاه وجود دارد، این دو علم در بسیاری از موارد به منطق نیاز دارنمد؛ پمس 

یشتر از علوم مورد احتیا  در اجتهماد با وجود این منطق با یک واسطه و فلسفه با وسایط ب

 .(0111)اعرافمی، « کننمدروند؛ هرچند منکرین علم مدون این احتیا  را نفی ممیبه شمار می



098 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

ی
س

ام
ره 

ما
 ش

،
رم

ها
چ

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،)
ن

تا
س

زم
 

10
41

 

ویژه علا م حایات و مجماز آوردن مفاهیم واقعی الفاظ حاکی از موضوع بهدستبرای به

ل استارا بهره برد و به های دانش منطق از قبیتوان از روشهای منابع لغوی میو یا بررسی

 نتیجۀ مناسب رسید.

 ب( علوم نقلی

همای نالمی از قبیمل لغمت، توان از دانشبرای شناخت مفاهم موضوعات منصوم می

 کنیم.هایی از موارد آن اشاره میتفسیر، حدیث و تاریخ نیش بهره برد که به نمونه

 گیری از دانش تفسیربهره( 1

لفماظ حماکی از موضموعات، لازم اسمت از دانمش فایه برای شمناخت دقیمق مفماهیم ا

هممای منصموم دارای معممانی متعممدد و گمماه بممرداری کنمد. برخممی از واژهتفسمیر نیممش بهره

یک از معنمای آن متضادند؛ بنابراین باید توجه داشت مراد شارع کدام معناسمت و کمدام

بمرای  بسما همر کمدام از معمانی، موضموعلف  موضوع حکم شرعی قرار گرفته استی چه

ویژه در مواردی که یک لفم  معنمای حکمی متفاوت از معنای دیگر قرار گرفته باشد؛ به

 .(040م 0 ،  0401)کلینی، « قرُء»متضاد داشته باشد؛ مانند واژه 

تموان بما اسمتناد بمه آنهما معنمای ها، گاه در آیات میبا توجه به ساختار و کاربرد واژه

ا کشف کمرد؛ بمرای نمونمه شمهید اول پمس از آنکمه واقعی الفاظ حاکی از موضوعات ر

ها اشماره های لغویدر آیۀ مربوط به وضو به برخی از دیدگاه« کعب»برای کشف معنای 

گیمرد کمه اسمت، نتیجمه می« کعبین»کند، سر انجام با استناد به اینکه تعبیر قرآن کریم می

« ظنبموبین»اگر معنای آن معنای کعب برآمدگی پاست؛ زیرا هر پا یک برآمدگی دارد و 

بایمد واژه « کعبمین»باشد، چون هر پا دو تا قموزک دارد، خداونمد در ایمن آیمه بمه جمای 

و اگر منظور از کعب دو قوزک پا بود، باید بمه جمای کعبمین »برد. را به کار می« کعاب»

 .(005، م0 ،  0401)عاملی،  «فرمود: الی الکعابمی

همای شناسمی برخمی از واژهبر آیات و روایمات، در مفهوم با توجه به اینکه فرهنگ حاکم

توان برای شمناخت مفماهیم برخمی از موضموعات تردید نمیحاکی از موضوع مؤرر است، بی
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واژه مورد نظمر بما بسا کشف ارتباط های لغت و دیدگاه لغویان بسنده کرد. چهصرفا  به کتاب

 دقیق آن لف  رهنمون سازد.های مشابه و مترادف بتواند به معنای دیگر واژه

همای تموان از واژههمای منصموم کشمف شمود، میدر صورتی که رابطمه بمین واژه»

در قمرآن « جهمل»متضاد برای تبیین بهتر مفهوم موضوعات بهره گرفت؛ برای نمونمه واژه 

 بمه کمار (08)ما مده، « عامل»و  (10)انعمام، « علمم»، (11)یوسمف، « حلم»کریم در ماابل سه واژه 

ها موضوع حکم شمرعی قمرار گیمرد، لازم رفته است. در صورتی که هر یک از این واژه

)ر.ک: رکعمی و  «است نسبت آنها با هم بررسی شود تا معنای مورد نظر شارع به دسمت آیمد

 .(008 - 015دیگران، صص 

 برداری از دانش حدیثبهره( 2

 انمش حمدیث نیمش بهمرههای منصوم باید از دفایه برای کشف مفاهیم دقیق موضوع

ای معنمایی آورده اسمت یما بمرای واژه ×ببرد؛ زیرا در برخی روایات تفسیری خود اممام

ای بممرای مخاطممب روشممن نبمموده اسممت و او مفهمموم آن را از امممام پرسممیده و معنممای واژه

 اند. پاسخ داده ×امام

الن مون  إ ذْ ذَهَمبَ  وَذَا»در آیمه « ظمنل »دربمارۀ معنمای  ×برای نمونه وقتی از اممام رضما

رَ عَلیَهْ  فنَادى با  فظََنَّ أَنْ لنَْ ناَدْ  لمُات  أَنْ لا إ لهَ إ لاَّ أَنتَْ سُبحْانكََ إ ن   کنُتُْ م منَ  مُغاض  ف   الظ 

ال مینَ  ، 04 ،  0451)مجلسمی،اسمت « اسمتیان»سؤال شد، امام فرمود معنمای آن  (80)انبیماء،  «الظَّ

پرسمیده شمد، اممام فرممود: بمه « قداسمت»درباره معنمای  ×امام صاد یا وقتی از  (180م

 . (000، م00   0451)مجلسی،است « طهارت»معنای 
از چنمد چیمش  |است. در روایت آمده است که رسول خمدا« زفن»نمونه دیگر واژه 

و در حممدیث  (005، م0  ،0450)احسما ی، کوفتن( )پممای« زفممن»انممد؛ از جملممه از نهممی کرده

داده اسمت انجمام ممی ×این کار را با امام حسمن ‘آمده است که فاطمه زهرادیگری 

؛ بنابراین اگر زفن مترادف و معنای رقص باشد، از آن نهی شمده، (150، م 0تما،  )جشری، بی

 گانه باشد، مجاز است.های بچهکوفتن و حرکتاما اگر به معنای پای

گونمه اینکمه در برخمورد بما این شمود: نخسمتدرباره این موارد دو پرسش مطرح می
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موضوعات چه باید کردی به عبارت دیگر اگر بین معنای لغوی و معنایی که امام فرمموده 

است، تفاوت وجود دارد، کدام مادم و ملاک استی دوم آیما معنمایی کمه از اممام نامل 

 تموان و بایمد آنشده است، تنها در همان مورد پرسش یا مسئله خام ملاک است یا می

 معنا را در جاهای دیگر نیش سرایت دادی 

 گیری از دانش تاریخبهره( 3

تواند و باید از آن برای تببین مفاهیم موضموعات منصموم هایی که فایه مییکی از دانش

بهره ببرد، دانش تاریخ است؛ زیرا بمدون بررسمی آیمات و روایمات در زممان نمشول و صمدور 

ز موضوعات منصوم دست یافت؛ بنابراین فایه باید بما توان به مفهوم واقعی لف  حاکی انمی

 بررسی و تحلیل کند. گرفتن از تاریخ بستر و شحن نشول آیات و روایات را درستیاری

های همای منصموم حماکی از موضموعباید توجه داشت که ممکن است مفهوم واژه

لمت از تطمور هایی شده باشد کمه غفاحکام فاهی، در سیر تطور تاریخی دچار دگرگونی

گردد؛ بنابراین باید دقت شود که آیما در معنایی باعث درک نادرست از آن موضوع می

از  ×شمده اسمت و معصمومچه برداشتی از واژه حماکی از موضموع می ×زمان معصوم

ها، مما رو حتی اتفا  نظر اهل لغت بر معنای واژهاینآنچه مفهومی را قصد کرده است؛ از

 .  (0101)مبلغی،  سازدنیاز نمیبی ^معنای مورد نظر امامان را از کشف و احراز

شود، از بحث این پمژوهش اینکه چه عواملی باعث تغییر معنایی در برخی واژگان می

اما حایات این است که چنمین تحمولاتی در برخمی از  ؛(10،م 0تا،  )بلاغی، بی خار  است

توانممد ممملاک در ایممن زمممان نمیدر  همما رخ داده و دریافممت و برداشممت ممما از آنهمماواژه

در قرآن کریم به معنمای « شهید»ها باشد؛ برای نمونه واژۀ شناسی این قبیل موضوعمفهوم

)جمعمی از محاامین،  شمدن در راه خمدا نیاممده اسمتگواهان اعمال اسمت و بمه معنمای کشته

زممۀ شمناخت ؛ بنابراین آشنایی با ادبیات و فرهنگ حاکم بر نصوم لا(000، م0 ،  0408

هما تنهما در رو معنمای دقیمق برخمی از واژهایمندقیق مفهوم موضوعات منصوم است؛ از

های متصمل و منفصمل و سمیا  آیمات و گیری از دانش تاریخ و توجه بمه قرینمهسایۀ بهره

 آید.روایات و شحن نشول آنها به دست می
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حکایمت شمده  از عنمان بن مظعمون و عممرو بمن معمدی کمرب» سیوطی نوشته است:

لمَیسَْ »کردنمد: گفتند: خمر مباح است و به این آیمه اسمتدلال میاست که این دو نفر می

ال حَات  جُناَح  ف یمَا طَع مُوا إ ذَا مَا اتَّاوَْا ینَ آمَنوُا وَعَم لوُا الصَّ و حمال آنکمه  (11)ما ده، « عَلیَ الَّذ 

گماه چنمین عایمدۀ فاسمدی را ابمراز صدانستند، هیاگر آن دو نفر سبب نشول این آیه را می

ای از اصمحاب پمس از تحمریم خممر بمه داشتند. سبب نشول این آیه چنین بمود: عمدهنمی

عرضه داشتند: وضع کسانی که در راه خدا کشته شمدند و بعضمی از آنمان  |رسول خدا

 .(000، م0،  0110)سیوطی، « شودی پس این آیه نازل شدآلوده به شراب بودند، چه می

توجهی به اوضاع تاریخی نمشول آیمات و موقعیمت و شمرایط موضموع ممورد نظمر یب

در آیمه « هلاکمت»گذشتگی در راه خدا را از مصمادیق خودباعث شد که مردم اینار و از

منوُا» َّهْلکُمَة  وَأَحْس  یکمُْ إ لمَی الت بداننمد.  (010)بامره، « ... وَأَنفْ اوُا ف م  سَمب یل  الَّ  وَلَا تلُاْمُوا ب حَیمْد 

فهمند، از آیه تصویری دیگر دارند. در نظر آنمان آشنایان با تاریخ که شرایط نشول را می

 از مصادیق هلاکت است.  |تفاوتی و ترک مبارزه و همراهی با پیامبربی

ابوایوب انصاری، صحابه پیامبر گفت: ای ممردم  شمما آیمه را چنمین ]ناشمیانه[ توجیمه 

َّهْلکُةَ  وَ »که آیه حالیکنید؛ درمی یکمُْ إ لیَ الت درباره ما انصار نازل شد؛ چمون « لَا تلُاْوُا ب حَیدْ 

خدا دینش را پیروز گرداند و یاوران آن بسمیار شمدند. برخمی از مما بمه برخمی دیگمر در 

گفتند که اموال ما از میان رفت و اکنون که دین خدا عشیمش  |پنهانی بدون اطلاع پیامبر

رفتمه را کفاند، قدری به خود بپردازیم و امموال ازبسیار شده گردیده است و یاوران آن

بازیابیم؛ پس خداوند این آیه را بر پیامبرش نازل کرد و آنچه را که گفتمه بمودیم ممردود 

 .  (050، م0،  0110)سیوطی، « شمرد و ما را به اینار و فداکاری فرمان داد

و شرایط حماکم بمر آن عصمر و شحن صدور در روایات نیش بسان آیات قرآن توجه به 

بسما های راویان نامش بشرگمی در چگمونگی فهمم موضموع دارد. چهملاحظه خصوصیت

هایی در متن یا پیرامون روایت موجود باشد که بر ارر وضوح آن، در نظمر راوی یما قرینه

ها در کنمار یکمدیگر موضموع را کاممل غفلت او ساقط شده است کمه گمردآوری قرینمه

مغیر»مله در مسئله جسازد؛ ازمی ای بمه اسمتناد عمده« ولایة الْب علی التلصرف فی مال الصل

که فرمودۀ پیامبر بمه جموانی شماکی از پمدرش بمود، چنمین « انَت و مالک لْبیک»روایت 
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استنباط کرده بودند که پدر حق هرگونه تصمرف در ممال فرزنمد را دارد. بما تفحمص در 

ابیم کمه ایمن روایمت در ظمرف خمام وارد یهای موضوع و شحن صدور آن در میقرینه

 شده و عمومیت ندارد و آن قرینه در روایت مورد استناد راوی، ساقط شده است.

حسین بن عملاء گویمد: بمه »کند: در روایتی چنین بیان می ×این قرینه را امام صاد 

دار تواند در مال فرزند تصرف کندی فرمود: بمه مامامام صاد  گفتم: پدر تا چه مادار می

هم بدون اسراف و به هنگام ضرورت. گفتم: پس روایت پیمامبر چمه روزی و قوتش؛ آن

شود که به مردی که پمدرش را بمه محاکممه آورده بمود، فرممود: تمو و اموالمت از آن  می

پدرت هستی. فرمود: همانا ]آن جوان[ شکایت پدر را نشد پیامبر بمرد و گفمت: یما رسمول 

ادرم به من ستم روا داشته است. پدرش به وی خبر داد که ممن الله پدرم در مورد میراث م

ام و چیشی از آن باقی نیسمت. پیمامبر در ایمن مال را بر خود و فرزندش به مصرف رسانده

 .(001، م00 ،  0451)حرل عاملی، هنگام فرمود: تو و رروتت از آن پدرت هستی 

حن صدور روایت، موضموع توجهی به شخوبی دلالت دارد که چگونه بیاین ماجرا به

تموجهی بمه تماریخ و شمرایط صمدور سمازد. بیرا دگرگون کرده و حکم را متفماوت می

هایی را کمه در ها و حالات راویان سبب گردیده است که برخی از عالمان روایتروایت

 ×نکوهش از قیام در عصر غیبت امام عصر و شکست چنین قیامی از زبمان اممام صماد 

ر هر قیام و انالابی تطبیمق دهنمد و سمکوت و ممدارا و تایمه را در برابمر وارد شده است، ب

که توجمه بمه تماریخ صمدور و موقعیمت اممام های جا ر واجب بشمرند؛ درحالیحکومت

کند کمه نهمی پیوسته در آن روزگار این نکته را رابت میوقوعهای بهو نهضت ×صاد 

همایی مربموط رض صمدور، بمه حرکتشود و این روایات بر فمامام شامل هر نهضتی نمی

است که شرایط پیروزی را ندارند یا رهبری آن به جای دعوت به عمدل و امانمت و نهمی 

   .(050، م0 ،  0451)منتظری، خواند از منکر مردم را به خویشتن می

های ایمن حموزه اسمت؛ لشوم توجه به تاریخ پیدایش یک اصطلاح نیش از دیگر بایسمته

در صدر اسلام به معنمای « وجب»صوم وجوب اذان وجود دارد؛ ولی منلا  روایتی در خ

شده است. ترجمه دقیق، بایسته دیگری اسمت کمه در بودن به کاربرده میربوت و مشروع

توان عنوان کرد: یمد و رجلمی کمه در عربمی بمه دسمت و پمای فارسمی معنما این زمینه می
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همای دسمت هر یمک از بخشکنند، دارای یک تفاوت اساسی است؛ زیرا عرب برای می

 .  (0110دوست، )علی کنداز لغتی استفاده می

هایی است که در این حوزه باید بدان توجمه ها از دیگر بایستهشناسی لغویلشوم رفتار

شدن از اعتاماد، رجموع بمه عمرف معیمار، شود که شامل شش حوزه مطالعاتی است. متحرر

ارزشی دارند، لشوم توجه به کمار میمدانی و  لشوم توجه به نسبت واجبات، واژگانی که بار

هایی اسمت کمه ها در نظام حلاوی و هرمی در نصوم دینی از دیگر بایسمتهمشاهدۀ واژه

 .(0110)علیدوست، شناسی مطمح نظر قرار گیرد باید در مفهوم

 ها و دانش آمارج( فناوری

هموش مصمنوعی در  هما وافشارهما، رباطهمای نموین از قبیمل نرمگیری از فناوریبهره

شناسمی، ملاکمات شناسمی، ماهیتتشخیص مراحل مختلمف موضموعات از جملمه مفهوم

ها و حصمول نتیجمۀ توانمد بمه جامعیمت و دقمت در بررسمییابی میعرفی و حتی مصمدا 

 بخش کمک رساند. اطمینان

 تمی. را بمرایگیمری از آی.افشارهای لغت و بهرهکردن از نرمبرخی از فایهان استفاده

داننمد و معتادنمد: تبیین دقیق مفاهیم واژگان قرآنی به عنموان مادممه واجمب، واجمب می

اگر از ابشار جدید بهره نگیریم در درگماه خداونمد متعمال مسمئول هسمتیم؛ زیمرا در ایمن »

صورت اجتهادها دقت کمتری خواهند داشت؛ بنابراین از فناوری جدید کمه خداونمد بمه 

توان بمه عنموان یمک از هوش مصنوعی می لازم گرفته شود... بشر ارزانی داشته باید بهرۀ

 .(00/58/0111دار، زنده)شب« مشاور استفاده کرد

ویژه در موضموعاتی کمه عرفمی استظهار از عرف، در مسا ل مختلفی کاربرد دارد؛ به

فرمایمد: مرجمع محض هستند و شارع مادس، بیانی نسبت بدان ندارد. صاحب جواهر می

، 04 ،  0454)نجفمی، حایات شرعی برای آن وجود نداشته باشد، عرف است هر چیشی که 

همای رسمیدن بمدون تسمامح بمه متحسفانه بحث از کشف نظر عمرف و راه یما راه. »(150م

رنمگ مطمرح مصادیق، با هممه اهمیمتش در متمون اصمولی و فاهمی، بسمیار نحیمف و کم

 .(110، م0184دوست، )علی« گردیده است
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توان از آن برای شناخت مراحل موضوعات احکام از قبیل ایی که میهیکی از دانش

یابی بهره بمرد، دانمش آممار اسمت؛ زیمرا شناسی، شناخت ملاکات عرفی و مصدا مفهوم

اند و شارع مادس راه تشخیص آنها را رجوع به عمرف قمرار بخشی از موضوعات فاهی عرفی

های دانش آمار کمار گیری از ظرفیتهداده است؛ اما دربارۀ چگونگی کشف نظر عرف و بهر

ی و علمی صورت نگرفته و به فاهی نشسمتی بما  شناسی احکامظاهر تنها در مرکش موضوعجدل

 برگشار شده است.« برداری از دانش آمار در شناخت نظر عرفچگونگی بهره» عنوان

ار های عرفی صرف به چه دلیلی اعتبمهای دانش آمار در تشخیص موضوعاینکه یافته

های ایمن دانمش، چمه اطلاعماتی بایمد از فامه بمه گیری از یافتهو حجیت دارد و برای بهره

همایی دانش آمار داده شود و جامعه آماری باید بمرای دسمتیابی بمه اطمینمان، چمه ویژگی

 داشته باشدی از عهدۀ این مااله بیرون است.

 گیرینتیجه

های های عالی، نالی، فناوریدیگر دانشگیری دانش فاه از با توجه به آنچه درباره بهره

 توان نتیجه گرفت که:نو و آمار گذشت، می

نظر به فرایند شناخت موضوعات منصوم، تفکیک هر مرحله از فراینمد شمناخت . 0

توانمد از آنهما در شمناخت موضموعات همایی کمه فامه میاین نوع موضموعات و دانش

یی در شناخت دقیمق موضموعات عرفمی تواند تحریر بسشابرداری کند، میمنصوم بهره

 زیادی دارد.  گذاری به مبانی فایه بستگیمنصوم داشته باشد. البته میشان و نوع تحریر

عموم در شمناخت موضموعات احکمام فاهمی مراحمل طوربه دلیل آنکه تاکنون بمه. 0

تواند مورد هایی که در هر مرحله میاند و دانششناخت از یکدیگر تفکیک نشده

اند، نتمایج شمناخت موضموعات دقت احصما نشمدهبرداری فامه قرارگیمرد، بمهبهره

بخش نیسمت؛ زیمرا اولا  مراحمل شمناخت تفکیمک نشمده اسمت تما چندان اطمینان

بمرداری شناسمایی شموند؛ رانیما  از هممه همای ممورد بهرهمتناسب با همر یمک دانش

رو بمه از ایمنبمرداری نشمده اسمت؛ های مورد نظر در تبیین موضموعات بهرهدانش

 توان چندان اتکا کرد.های پیشین نمیشناسیموضوع
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 برداری کرد: توان از آنها برای شناخت مراحل موضوعات عرف  منصوص بهرهعلوم  که م 
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8. ( . ها و فراینمد شمناخت موضموعات احکمام فاهمی. (. بازخوانی ویژگی0118بیات، حجت الله

 .000-040، صص 11، شماره فقه مهفصلنا

1. ( . ، جستا  ان فقهی ا اصضلیوضوعات عرفی. (. روش شناخت فاهی م0111بیات، حجت الله

 .01-10، صص 01ش
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 قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
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. )خمینی سید .01 اول(. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر ، چاپ 0)  تنقیح الأصضل (. 0408روح الله

 .+آرار امام خمینی

)چماپ اول(.   ان اعنای  و   ا بس  ررآنیایدان(. 0110رکعی، محمد و شعبان، نصرتی. ) .04

 قم: دارالحدیث.

 (، 01)00،  االام اساالاای(. مبممانی سکولاریسممم. مجلممه تخصصممی 0180سممبحانی، جعفممر. ) .00

 .00-0صص 

مهدی حما ری، ، مترجم: سمید0و  0)  الاتقان فی  لضم القرآن(. 0110الدین. )سیوطی جلال .00

 چاپ یازدهم(. تهران: امیرکبیر.

)چاپ اول(. بیروت: دار العلوم  الفقه، السلب االسلام ل (0400محمد. )ینی شیرازى، سیدحس .00

 للتحایق والطباعة والنشر والتوزیع.

، چماپ دوم(. 00)  جااع المقاصد فای شارح القضا اد (. 0404کرکی، محاق رانی. )عاملی .08

 .^البیتقم: مؤسسه آل

، 0)    الشايعة فال احکاام الشار عة اار (. 0401عاملی، )شهید اول(، محممد بمن مکمی. ) .01

 . ^البیتچاپ اول(. قم: مؤسسه آل

)چاپ چهارم(. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و تربیمت  فقه ا  رف(. 0184دوست، ابوالااسم. )علی .05

 اسلامی.

(. سممومین سمممینار ناممش ادبیممات عربممی در فراینممد 04/00/0110دوسممت، ابوالااسممم. )علی .00

 ه اجتهاد. استنباط. برگرفته از: سایت شبک

 ، چاپ چهارم(. قم: دارالحدیث.0) الکافی  (. 0401کلینی، محمد بن یعاوب. ) .00

فقاه ها و واژگان از نگاه شهید صمدر. مجلمه (. ناش زمان در تحول سیره0101مبلغی، احمد. ) .01

 .054-00، صص 04، شبی ا ل

 الأئمة الأتها : بحا  الأنضا  الجااعة لد   اخبا  (. 0451مجلسی، محمدباقر بن محمدتای. ) .04
 ، چاپ دوم(. بیروت: دار إحیاء التراث العرب . 00و  00و  04) 

 (. قم: بوستان کتاب.1)  غنال اضسیقی(. 0180مختاری، رضا؛ صادقی، محسن. ) .00
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)چاپ چهارم(. قم: مرکش انتشارات دفتر تبلیغات اسلام  حوزه  اصضل فقه(. 0105مظفر، محمدرضا. ) .00

 علمیه قم.

)چاپ اول(. قم:  و اسات الأصضل فی اصضل الفقه (. 0404اصغر. )ی، علیشاهرودمعصومی .00

 مؤسسه بوستان کتاب.

 و اساات فای الایاة الفقیاه ا فقاه والاة الاسالاایه (. 0451آبادی، حسینعلی. )نجف منتظری .08

 ، چاپ دوم(. قم: نشر تفکر.0) 

، چماپ هفمتم(. 04) جضا ر الکلام فل شرح شارائع الإسالام  (. 0454نجفی، محمدحسن. ) .01

 بیروت: دار إحیاء التراث العرب .

هممای نمموین. کارگیری فناوریآینممدۀ حمموزه در بممه (.00/58/0111دار، مهممدی. )زندهشممب .15

 https://www.neshasteasatid.com/node/5366برگرفته از: 
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